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1546 پیغام عشق قسمت خانم زهرا از خمین  

 ، دوستان و خانواده گنج حضوری عزیزم ن واهمکاران محترم ایش با سلام و خسته نباشید خدمت آقای شهبازی عزیز و

هویت شده برای رفع مشکلات  ترین اشتباه ما فکر کردن با ذهن همآورد بزرگ برای ما پیش می   ذهنیمن در مشکلاتی که  

 .است 

 11۲۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 و رنج  ریاز زَح  یکه ره  یکنی م شه یاند

 ر یزح ۀکردن آمد سرچشم  شه یاند

بتوان  که این مشکلات را من درحالی  ایجاد کرده  ذهنی ما ایجاد کرده و امکان نداره که با ابزاری که خودش مشکلی را 

 . مشکل را حل کرد

 ۳۲۲۲ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  شیخو دسته  غیتراشد ت یک

 را  شی ر نیسپار ا  یبه جرّاح  رو،

تمام توجه ما باید در نگه داشتن خودمان در این لحظه باشد و پرهیز کنیم از شنیدن صدای ذهن دراین  پس در مشکلات  

 . شده مشکل ما را در خود حل کندکه خرد فضای گشوده لحظه 

 ۲1۳۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 به خون؟ یی مشنو تو هر مکر و فسون، خون را چرا شو

 شو   خواریقدح شو سرنگون، وآنگاه درُد  همچون



   

  

 

1546 پیغام عشق قسمت خانم زهرا از خمین  

کند تا اتفاق را به یاد ما بیاورد و با فکرهایش  اما بعد از فضاگشایی و تمام شدن ظاهری اتفاق همچنان ذهن ما تلاش می 

من    شود؟ مگر می   ، برای دعای رفع مشکل  گرفتن با ادرار است   حل برای مشکلی باشد و این وضو کند دنبال راه تلاش می 

  بعد با فکر  کنمتر می ها را محکم مشکلات وضو از کمیز طبق قانون جذب آن   ها هستم و با فکر  در ذهن مست همانیدگی 

 «. حَدَثم باز رهان رَبنَّا کز، »گردمحل می دنبال راه 

 1۲، بیت ۲6۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 زی وضو از کُم کردی مست هم

 حَدَثم باز رهان رَبنَّا کز

این مشکل از یک همانیدگی من برخاسته و باید ناظر افکاری که ذهن پیرامون    که ما باید بدانیمحالی و این اشتباه است در

از این لحظه و رحمت ایزدی قطع نشوم. این تنها کلید حل هر مشکلی است و دنبال هر    باشم و   کنداین مشکل تولید می 

 .کلید کژ شدن   حل ذهنی که بروم کژ دعایی است وراه

 1۳، بیت ۲6۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 تو حَدَث را بدان  نیگفت: نخَُست

 دعا دیو مقلوب نبا کژمژ

 14، بیت ۲6۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 دیاست، چو کژ شد کل  دیز آنکه کل

 عطا  ی اب یشدن  قفل، ن  وا



   

  

 

1546 پیغام عشق قسمت خانم زهرا از خمین  

 :پس یادمان باشد هر دلیل و سببی که ذهن در مورد مشکل من پیشنهاد داد

 ۲5۰6 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بیلب  ش ی تر پگنَْده  لتی دل یا

 بی آن طب ل  یاز دل قت یحق در

 ۲5۰۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پسر   یا ن،یجز ا ست ین  لتیچون دل

 نگری م یزیدر کُم خور،ی م  گوه

 دلیل: راهنما*

کند برای درمان، تو نیز به ادرار   ادرار نگاه می مثل آن طبیبی که به    ،تاذهنی حل من سوی زندگی شده راه راهنمای تو به 

نگر و فضا را  اگر من این دلیل و راهی که ذهن پیش آورد را نگاه کنم در کمیزی می .کنی برای حل مشکلاتذهنت نگاه می 

نشانه کوری  این   خور. پس ذهنم مرا با آن دلیل هدایت خواهد کرد و من درد خواهم خورد یعنی گوه می   ، اطرافش باز نکنم

عدم چشم برداشتم و کور شدم و راهنمای من ذهنم    من از عدم در این لحظه است، یعنی حتی یک لحظه غفلت کردم و از 

  شده.

 ۲5۰۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و دار  ریغُلْغلُ و طاق و طُرُنب و گ

 مرا معذور دار  نم،یبی نم  که



   

  

 

1546 پیغام عشق قسمت خانم زهرا از خمین  

 زهرا از خمین



 

 

 

1546قسمت پیغام عشق  آباد خانم مرضیه از نجف    

 زندگی در دنیا مساوی یک اتفاق 

افتد تا  اتفاقی که برای انسان می   ،افتدست که برای هشیاری می اتفاقی   دنیا آمدن و چند سالی زندگی کردن در آن به 

چه کسی است؟ باید خودش آگاهانه    که حقیقتاً  وسیله آن چراغ حضورش را روشن کند، تا خودش را در درون پیدا کندبه 

 .ستبفهمد و ببیند و عیناً درک کند کیست و از چه جنسی 

 ۳1۰۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یباد، تنُدست و چراغم اَبتَْر 

 یگریچراغ  د  رانمیبگ زو

را خاموش کرد و انسان نتوانست آن چراغ اصلی را روشن کند، در  اگر عمر رفت یعنی باد، چراغ  هشیار بودن به ذهن  

باد تند است، عمر تن در مقابل عمر جاودانه کوتاه است.    .مانداش در حسرت از بهر  فوت وقت میمابقی عمر جاودانه 

تر  کند، نور را کامل تر می روشن ها را باید بدانیم که هر کدام نور چراغ اصلی حضور  خدا در درون را  تک این لحظه قدر تک 

ای که در جسم  مان باشد. باید الآن که چراغ ذهن و هشیاریالابد همراه هشیاریکند. این چراغ قرار است تا الی می

داریم به دستمان داده شده از آن استفاده کنیم و چراغ جاودانه حضور را برای خودمان روشن کنیم که دیگر خاموش  

 . شودشود، خیالت راحت است چراغی داری که دیگر خاموش نمی نمی 

 ۳1۰۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شود   یواف  ک یتا بوَُد کز هر دو 

 چراغ از جا رود   کی به باد، آن  گر

 



 

 

 

1546قسمت پیغام عشق  آباد خانم مرضیه از نجف    

 ۳11۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 همچو عارف، کز تن  ناقص چراغ 

 شمع  دل افروخت از بهر  فراغ

 ۳111 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ناگهان  ردیبم  نیک یتا که روز

 چشم  خود نهد او شمع  جان   ش یپ

رود و روشن  هرچه زودتر چراغ حضور را روشن کن! نور چراغ هشیاری جسمی از سن مجاز که رد شد، رو به کاهش می 

که ناگهان مرگ تن  کنیم تا قبل از آن کند، پس هرچه زودتر بهتر. باید اجتهاد گرم  تر می کردن چراغ حضور را مشکل

 .فرابرسد، آن ناگهان بیاید و چراغ دل روشن شود

 ۳11۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فهم، پس داد از غ ررَ   نیاو نکرد ا

 د گر   ییّرا به فان ی فان شمع 

 خبری و غرورمعنی غفلت و بی غ ررَ: جمع غ رَّه به *

کند، بزنی به یک فکر دیگر، یک صندوق دیگر، یک چراغ دیگر را روشن کنی، هی  می نه که با ذهن که چراغی روشن  

دهی به یک چراغ دیگر که آن هم  رود را می خب داری نور چراغت که از بین می   .سازی کنیسبب پشت سبب، سبب 

 . شودخاموش می 



 

 

 

1546قسمت پیغام عشق  آباد خانم مرضیه از نجف    

م  اچراغش روشن است در ذهنم؟ نورش بیشتر از خودم است که من را، توجهم را، هشیاری  چه چیزی الآن مهم است و 

اهمیت کنم و بودن  خودم را مهم کنم، دارم از چراغ  هشیار بودن به ذهن چراغ  ک شد سمت خودش. اگر آن را بی را می 

رود. هرچه بیشتر  سمت کمالش پیش می کنم و نورم به کنم. دارم نورم را بیشتر می حضور خودم را روشن و پرنورتر می 

 .کار برده شودجا به ذهنی باید بیاید اینبهتر  من

 ۸ یۀ(، آ66)  متحری ۀ سور م،کری قرآن

 «.قدَ یرٌ شَیءٍْ  کُلِّ عَلىَ   إ نَّکَ لنََا  وَاغْف رْ نوُرَنَا لنََا أَتمْ مْ  رَبَّنَا »... یَقُولُونَ 

 .«هستی  توانا کارى هر بر  تو که بیامرز،  را ما و   رسان کمال به  ما براى  را  ما نور   ما، پروردگار  »... اى

دهد. ذهن به این دلیل چیزی نشان  نور من و حضورم در این لحظه باید بیشتر از نور چیزی باشد که ذهن دارد نشان می 

ترم، هی بیشتر و بیشتر پرنور  آن چراغ خودم را روشن کنم، خودم را ببینم که من پرنورترم، مهم  ۀوسیل دهد تا به می

 .رومدارم می  طلبم، بعد سراغ هر کار دیگری که برعهده کنم، حضورم را می شوم. اول خودم را روشن می

 41۳۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شو  ستیاوّل ن ل، یمکن تعج نیه

 برآ از شرق  ضَو   ،یغروب آر چون 

 ۸۰۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش ی دام  خو  ،یش یخو د  یص ،یش یمرغ  خو

 ش ی بام  خو ، یشی فرش  خو ، یشی خو صدر 



 

 

 

1546قسمت پیغام عشق  آباد خانم مرضیه از نجف    

 ،شاد و سلامت باشید 

 آباد مرضیه از نجف 

 

 



 

 

 

1546قسمت پیغام عشق   خانم هانیه از آلمان  

با خواندن    کنم. اماواقع فقط با ذهنم درگیرم و درد درست می در  کنمکردم که وقتی فضا را باز نمی تا به حال فکر می 

 :گویدمی  مولانا که  1۳5۸غزل 

 1۳5۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 بگفت رحمت  کُل   یبه گوش  دل پنهان 

 ز ما مَس کُل  یول  کن،ی م ی هرچه خواه که

چون    د،کناذیت نمی   ا چیزی ما ر  ر دیگ  شنویمبا گوش دل که می   .با گوش دلت بشنو   ویدگبیت به من می خلاصه این  

یم و  هاز صدای زندگی تشخیص بد  انیم صدای ذهن را تومی   شنویم. بدون قضاوت و ترجمهفقط شاهد هستیم و می 

 .قطع نکن ا باش و اتصالت رولی با من وصل  ، خواهی انجام بدههر کاری می  ویدگکه می بگیریم اپیغام زندگی ر 

در مثنوی دفتر شش حکایت شب دزدان که سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد متوجه شدم که وقتی حواسم  

  ، موشدور می   زندگی م و از  وشحبس می   رسم که نه فقط در زندان ذهنم ای به حرف و عملم نباشد، به جایی می لحظه 

دزدم. البته  می   او   و از   برمجا می به آن   گی ملاحظه بینم و با این بی نمی   ر دیگ  است   بلکه زندگی را هم که دائم همراه من 

  . برم. دزدی از خود او با خود اوبلکه او را هم با خود به دزدی می  ،مورمن تنها به دزدی نمی 

در    .کنم از خودش بدزدد، چه عمل زشتیاو را وادار می   و ناچاری هستم  ای که در ترس، اضطراب، نارضایتی هر لحظه 

گزاری کنم. زندگی  ابتدا از این واقعیت ناخوشایند شرمنده شدم، اما سپس به یادم آمد که باید از همین درک سپاس 

بر  .یمود که ما هر لحظه با رضای کامل جلو برهخوامی با بخشش خود، رضا و شکر قدم  نه فقط  .  دارممی پس  حالا 

 :گویدمولانا می  55در غزل   .است ام که زندگی چقدر بزرگواردانم، بلکه درک کرده می

 



 

 

 

1546قسمت پیغام عشق   خانم هانیه از آلمان  

 55مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ها در او باشد که طالع  یزدان ی م یمگر تقو

 هازَلَّت  ندیَکز او شو ی غُفران ی ایدر مگر

که دریای و این  ددار  ااین فضای گشوده مثل دریا هر لحظه توانایی بخشش ما ر  ویدگقسمت دوم این بیت به من می 

عنوان چیزی بسیار  بینم در ذهن دریا را به کنم میبه عظمت دریا هم که فکر می ست که  حالا   .ما هستیمخود    بخشش

 .در برابر بزرگی زندگی، خدا، صرفاً یک ذره استولی دریا  تصور کرده بودم،  بزرگ

 ، گنج حضور ۀمرسی از برنام

 هانیه از آلمان



 

 

 

1546قسمت پیغام عشق  رقیه از اردبیل خانم    

 با سلام 

 گنج حضور   1۰۰۰تفسیر شده در برنامه  51غزل   ۀخلاص 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ا یمن ب ار یپدر، جانب   ی ا ی گر تو ملول

 ها تازه کند دل  تو را که بهار  جان  تا

ای،  گی و خستگی و ناامید شدهدچار ملولی، پژمرده  ذهنیمناگر در    ،ای انسان  گویدجناب مولانا خطاب به هر انسانی می 

ست. باید دل تو  هم داری بدان که تو از جنس الست هستی و اصل تو نامیرا  ... و حتماً  ترسی، نگرانی و درد داریمی

سوی یار که خداوند است  تازه شود تا بتوانی به   دهدگشایی در اطراف هر آن چیزی که ذهنت نشان می تدریج با فضا به 

 .ست برویهاانسان   ۀو یار هم

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 من بهار   ۀمن، لخَْلخَ ار یسلام    ی بو

 جان، صبا ی و گُل و ث مار  من، آرَد سو باغ

و او هم   کنمعنوان الست شناسایی می کنم و خودم را بهدهد را لا می چه ذهن نشان می کنم و هر آن باز می وقتی فضا را 

کند این دیدار و یکی شدن سلام خداوند به من است که خوش بوست. بویش قابل  عنوان خودش شناسایی می به   امن ر

 .وگوی ذهنیآید نه با گفتگشایی و ارتعاش می یعنی با فضا   ،آوردسوی من می چشم و فکر نیست، صبا به   ۀوسیلدیدن به 

 



 

 

 

1546قسمت پیغام عشق  رقیه از اردبیل خانم    

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 یای هستو طُرفه   یهست ،یای مستو طُرفه   یمست

 زنان که »اَلصَّلا« نعره ،یای و درازدسَت  مُلک

مستی  یک  ما  درون  در  زندگی  ارتعاش  این  تجربه  حال  عدم  مرکز  با  که  است  خاصی  مستی    ، شودمی داری  یک 

را در همانیدگی   انگیز و عجیبی استشگفت  ندیدهکه ما آن  بی ها  با شادی  و    سبب، خردمندیایم. این مستی همراه 

و این شادی معلول علت ذهن نیست. همچنین هستی و طُرفه هستی که یک    شناسایی عشق در خود و در دیگران است

دستی  آید و همچنین پادشاهی و درازآید، از زندگی میشود، پایین نمی جور وجود داشتن است، کم و زیاد و ناقص نمی 

از زندگی بگیریم و علت    مان توانیم با گشوده نگه داشتن فضای درونچه قدر فراوانی و برکت بخواهیم می خاصی که هر

لحظه نعره  بهو خداوند لحظه   خاطر کمیابی ذهن است. این برکات مال ماستبه   ها برای ما فراوان نیستکه ایناین

کنیم دانا هستیم.  و فکر می   مشغولیم   ذهنیمن ت  خردیکه ما به بی حالی بیا شادی و عشق را بگیر در  ،زند که ای انسانمی

می بنابر را  زندگی  افسانه  این  در  و  می   ذهنیمن گیریم  عقل    کنیمتلف  با  را  زندگی  دعوت  این  و  هرزه   ذهنیمن و  گو 

 .شنویمگوی نمی بیهوده 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بکوب و دست زن، دست در آن دو شَستْ زن  یپا

 دو نرگس  خوشش کشُته نگر دل  مرا   ش یپ

، شادی و آرامش و بهار و عشق را بگیر، من در حال تسلیم و  سوی منبیا به   ، گوید ای انسانپس وقتی خداوند می 

و آن یک زندگی را هم در خودم   کنمهای او دیده دلم را روشن میزنم و با چشم های معشوق می پایکوبی دست در زلف 
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ام را روشن  شوم و چراغ هشیاریکنم. مرغ خودم می ام را صفر می ذهنی من . اندازه  کنمو هم در دیگران شناسایی می 

 . دارمنگه می 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 جان چرا کشََم؟   ی ن یزنده به عشق  سرَکشَمَ، ب

 چرا رَوَم؟ چرا؟  اوهیخود خوَشم،  ار ی ی پهلو

هاست. اما خداوند  در انسان   ذهنیمن های  خاصیت سرکشی، طغیان، استدلال کردن و من من گفتن، زور و تهدید از  

از  سرکش  است   ذهنیمن تر  تفاوت که سرکشی خداوند عشق  این  با  بی   است  زندگی  مقابل  در  ما  و  و طغیان  جهت 

و هر کجا    که عمری ما را ملول کرده  ذهنیمن و از بندگی    این باید در مقابل زندگی تسلیم شویماساس است. بنابربی 

فکان زندگی ما را درست کند و به ما عشق  خواسته کشیده خودمان را رها کنیم، و با زندگی یکی شویم تا او با قضا و کن 

 .و شادی و آرامش بدهد

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 من رَوَد  ی وطن روََد، آب به جو ی جان چو سو

 ژاژخا   س  یگولْخَن رَوَد طبع  خس ی سو تا

بینیم و  ها میحسب آنایم و برها را که به خودمان بسته رود. اگر ما همانیدگی به فضای یکتایی میگشایی جان ما  با فضا 

صورت جان ما به  ایندر  ،ها آزاد شودایم را تکان بدهیم تا بریزند و زندگی به تله افتاده در آننظر شده خسیس و تنگ 

و تمام ذرات ما    کندشود و باغ خشکیده ما را سیراب می مان جاری می بعد   و آب حیات در چهار  رود ش می اوطن اصلی 
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امنیت و  شود. ما می پا نمی شود. دیگر مرادات ما اشکستهشود، یعنی زندگی بر وفق مراد ما می زنده می  توانیم حس 

 .سبب را تجربه کنیم و پیغام زندگی را بگیریمخوشبختی و شادی بی 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 من عقُار  ۀخسرو  زمََن، شعَشَع  دن ید

 سرا   نیاز ا نرومی وطن، م ن یخوش است ا سخت 

توانم پادشاه زمان که  ذهنی از بین رفته می و اثرات من   اماکنون که فضای درونم باز شده و من با زندگی یکی شده 

برخوردار شوم. چون دیگر قایق شکسته   شودو از من صادر می  دهدو از ارتعاش شرابی که او می  خداوند است را ببینم

شوم چقدر خوش و عالی است، و من از این سرا  ام متوجه می و این وطنی که من تازه باز کرده  امشده و من ماهی شده 

   .رومنمی 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 پرست  ما، عقل  خراب  مست  ماجان  طرب

 خدا   یساغر  جان به دست  ما سخت خوش است، ا

پرست شدیم.  پرست، کینهپرست، درد توهمی درست کردیم و غم  ذهنی منولی ما    ، پرست استجان اصلی ما طرب

و درد    این رنجیدیمبه ما بدهند، بنابر   دگدای خواستن از مردم شدیم و چون مردم آن زندگی و خوشبختی را نداشتن

توانیم به خرد کل  داشتیم که مست زندگی نبود، خرد کل را نداشت. ما با مرکز عدم می   ذهنیمن کشیدیم. چون عقل  

و    آیدجوشد و بالا می سبب از درون ما می صورت شادی بی اینکه در   دست یابیم، خردمند شویم، مست و خراب شویم 



 

 

 

1546قسمت پیغام عشق  رقیه از اردبیل خانم    

گوییم و می   کنیمخوریم و هم در جهان پخش می هم خودمان می   ،بخش زندگی در دست ماستلحظه شراب جانبه لحظه 

 .این شراب چقدر عالی است  ،ای خدا

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 گو: »بشو گ رو«  زهیهوش برفت، گو: »برو«، جا 

 ا یشب و روز تو ب ی ست، گو: »بشو«، بشده  روز

بگو    او  به  ،و زنده به زندگی شدی، اگر هشیاری جسمی از مرکزت رفت  پرست شد وقتی جانت به بودن طرب  گویدمی

خواهم.  کنند، بگو که نمی ییدت نمی أدهی و مردم تاز دست می   ا های من رتهدید کرد که دیگر بخشش   ذهنیمن برو. اگر  

  ، پس خدایا  .بگو بگذار برود  ،رودهایت میهای همانیدگیو اگر بگوید عمرت، رفاه و خوشی   شوممن بدون تو بدبخت نمی 

خواهم به تو تبدیل شوم،  کنم و می شناختی این لحظه تو بیا به مرکزم. من فضا را باز می بدون افتادن در زمان روان

 .امشود و من برای این کار به این جهان آمده دانم که با تو عمر من ابدی می می

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 مست رَودَ نگار  من، در بَر و در کنار  من

 من باکرََم است و باوفا  ار یمگو، که  چیه

ام. در بیرون ساختارهای یعنی من با او یکی شده   ، رودوقتی به زندگی زنده شدم، نگار من در درون و در کنار من می 

،  شوم این من خاموش می بار من آمده برده بار من. بنابر کند. دلبر برد و او از طریق من فکر و عمل می   آفرینمنیک می 

 .نهایت است و هم با وفاستچون یار من کرمش بی 
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 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دشمنان  من  ی آمد جان  جان  من، کور

 رضا  ۀروض نت یگُلسْ تان  من، ز  رونق 

ایجاد کرده بود. این جان    ابالاخره جان جان من آمد. فهمیدم که این جان توهمی من یک جان داشت که آن جان این ر

  ذهنی من که از چه جنسی هستم. من زنده شدم به او به کوری    متوجه جان جانم شدم. متوجه الست شدم تقلبی که رفت  

صورت  ذهنی شناسایی کنند. فضا را باز کردم و خودم را به صورت منبه   ا خواستند من رهای ذهنی دیگر که می خودم و من 

بو بود. او بهار و گل و میوه  و این بوی سلام من خیلی خوش   و خداوند با کرَم این سلام را گرفت  زندگی شناسایی کردم 

ت  آورد. وقتی  به زندگی من  نگه دارم.  کنم میمل می أرا  را روشن  باید چراغ خودم  بینم چقدر خوب شد. فهمیدم که 

و اگر در زندگی انسان    خواهد بود که هیچ رونقی ندارد  ذهنیمن فهمیدم اگر خداوند، عشق در زندگی من نباشد حتماً  

وجود  و این باغی است که رضا به  ای ندارد. پس این عشق رونق گلستان مادی و معنوی ماستهیچ مزه   ،عشق نباشد

 .آورد. رضا و صبر و شکر دوستان خوب ما هستندمی

 ، گنج حضور ۀبا سپاس از برنام

 خانم رقیه، اردبیل 
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 با سلام و عشق فراوان خدمت آقای شهبازی بزرگوار و عزیزان دلگشای گنج حضور 

نگاه کنیم. دید عمیق    است  کنیم مشکلن که فکر میاهای اطرافمتر به چالش خواهیم درمان بشویم، باید عمیق ما اگر می 

ام خودش ما را غافل از علت درون  برای قو  ذهنیمنو برای درمان باید فضاگشایی کنیم، ولی  همانیدگی داریمیعنی ما 

 .کندخاطر این چالش را برایمان تبدیل به مشکل می ه ب  .ندازداکند و تقصیر را گردن دیگران می می

 ۲۷۲۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ب یطب نیا  ش ی نکس، پ یگر نخواه 

 بیلب ی زن زرّ و سَر را ا نیزم بر

زندگی    ۀ لوحنیازی را سرنداز، عشق و بی یها را بشناس و بپیش طبیب الهی همانیدگی   ،دخواهی بیماری برگرداگر نمی 

و عشق به فضاگشایی عدم را    تا درد و مریضی دنیا در مرکزت نتواند زیبا جلوه کند  ات را با عاشقی گره بزنو پیشه   کن

ها در دلت زنده کند و از بازگشت بیماری و نقص همانیدگی رهایت کند، تا طبیب بتواند مرکزت را کامل از همانیدگی 

 .بشوراند

قدرت آگاهی و    ماش  و به   مرکز شما را باز کند رسد که شما را روشن دل کند، یعنی تماماًعبادت شما زمانی به نتیجه می 

خداوند کامل   است  دلتان را سمت خودش بکشد. در کل منظور از عبادت اینچیز بیرونی نتواند که هیچ   تشخیص بدهد

و درک درستی    ها را بشناسیدو آدم   ها برخورد کنیداساس نور حق با اتفاقات و چالش تا شما بتوانید بر  در مرکزتان باشد 

 .از زندگی پیدا کنید
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 41۲۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است، نه کار  دراز   میشرط، تسل

 تازنبَوَْد در ضلَالت ترُکْ  سود

و   با مرکز همانیده شما در گمراهی هستید  شرط از آمدن ما به جهان تسلیم و وصل همیشگی با خداست. پس قطعاً

یعنی به ظاهر خدا را    ،کندنتیجه می اساس همانیدگی سودی ندارد و حتی عبادت شما را هم بی تلاش و کوشش شما بر 

 .عبادت کنید، ولی در باطن غیر او را طلب کنید، گمراهی هست

یعنی این نگرانی    ،رودتر پیش می در ذهن ما کم شود، کارهایمان راحت   ذهنیمنو اجازه دهیم هیاهوی    ما اگر آرام باشیم

کند، وگرنه  می کند و طاقت و حوصله ما را بیهوده با افکار توهمی کم  و تشویش ذهن هست کار را برایمان سخت می 

 .قدر سخت نیستزندگی این 

کننده شرطی کرده است، پس با این دنیا به  داریم و جامعه و دوستان ذهنمان را با باورهای نگران   ذهنیمن اما چون ما  

ای از آب صبر و پذیرش  حضور بنوشیم و با  کم جرعهکاممان تلخ شده است. ولی اگر صبور باشیم و عادت کنیم کم

شود،  در ما کمرنگ می  ذهنیمن چون نیاز و گدایی  شود.مان بریزیم، زندگی ما متحول می فضاداری آن را به کار و پیشه 

 .و بود و نبود چیزها مهم نیست و همین خود کلید گشایشی برای زندگی ما هست  گیریمدیگر سخت نمی 

 ۲۷۲5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است جَذوب  رحمت   ی صبر و خاموش 

 نشان جسُتن، نشان  علّت است  نیو
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کنید. چون با  ها برکت و رحمت جذب می م در چالش ئنشان سلامتی شماست و دا  ،کنیدشما اگر در هر چالشی صبر می 

ثیر در زندگی بیرون شما هم  أکند و تشود و این حال شما را خوب می فضای درون شما باز می   صبر و پذیرش  چالش

های ذهنی در سَر شما  علت و نشان   حل بیرونی هستیدجوی راه ون در جستاو با ذهنت  کنیدگذارد. ولی اگر صبر نمی می

عنوان  کمکی که به   کند، قطعاًتر می سخت   ذهنیمنهای  که به مرور کار شما را این نشان شود و جز اینبیشتر و بیشتر می 

 .نخواهد کرد شما  به  انسان شما لایقش هستید

 تشکر، با 

 آقای هیوا قادری از بانه 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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